
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    1 

    

آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

بدین بوم وبر زنده یک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  

تن به کشتن دهیم        از آن به که کشور به دشمن دهیم به سر ه سرهم   

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 

 Literary-Cultural ادبی ــ  فرهنگی
 

 ملک الشعراء         

 "اسیر"استاد محمد نسیم  
  ۴۱1۲ سپتمبر ۱۰        

 

 

  

 !!!زمزمه های دلنشین

 شودیکسر به دامن می ای آرزوــغنچه ه      دیشوگلشن م زیبشاخ  بارداری،  باز

 "چراغ هرکه روشن میشود میگردمشاد       طریق سوختن مشرب پروانه دارم در"

معنوی خود را برباد  غربت که زندگانی مادی و سال من در نی به سن وبرای مهاجرا

من . بزرگست  ، نعمتیهمنوا شناس همدل ورمزآشنا، سخن پندارند، داشتن دوسترفته می

احساس  دلگیر جهت تنها وهر  جرمنی خود را از اقامت در و که با مهاجرت بالاجبار

 آغوش خواندن و در، پناه بردن بیکسی دنیای تنهائی و ، یگانه رفیق شفیقم دریکردمم

آئینه »وزین  مجلۀهمکاری با نشریه های فعال برونمرزی چون  و ، سرودن شعرنوشتن

دل  درد»پسند  هردل مجلۀ پوهاند استاد سید خلیل الله هاشمیان وبه مدیریت « افغانستان

اج سابقه دار، جناب سراج الدین وه   مطبوعاتی فرهیخته و به مدیریت فرهنگی و «افغان

بی سرنوشتی را  که درد غربت و ،هالند بود جرمنی و نشریه ها در دیگر لیفورنیا وک در

ده های خیلی ، با سروطریق این نشریه ها از و هاچنین تماساثر  در .کردممیداوا با آن م  

، جناب تیمورشاه آن ماهرانه ای برخوردم که شاعر های شاعرانه ودلنشین با نازکخیالی

دوست  نمایم، اتفاقا   نزدیک تماس برقرار شان ازبا جنابکوشیدم به وسیله ای  .تیموری بود

ن با تیموری صاحب تماس م که قبل از ،لطیف مقیم المان مشترک ما، آقای قیوم نیرو

عالی  کرکتر صفات نیک و من مژده دادند وه جرمنی ب ، از حضورشان درداشتند نزدیک
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، نادیده ، به ایشان گرویده ساخت ودهکه مرا نادی ،چنان برشمردند را شاندوست داشتنیِ  و

 :شان منظومه ای انشاد کردم عنوان 

 نادیده گشته در دلم ایجــــــــــاد تیموری      به من یاد تیموری« لطیـــــف»بس میکند 

 اشعار دلنشین  وی از بس  که نازک است      رشک آیدم ز طبع خــــــــداداد تیموری

 شست و شکست من شد و هفتاد هم گذشت      در گــوش من رسیده  ز هشتاد تیموری

 ام سخن شاد تیموریهرگــــــــــــز  خبر نبود  ازین قصۀ دراز      از بس که خـوانده 

 طبع جــــــــــوان او که دل از دست میبرد      کس را گمان کجاست؟ ز هفتاد تیموری

 اد تیموریبا یک اشاره مرغ دلــــــــــــی صید میکند      شعر است  دام  و دانه و صی  

 وریهر مصرعش  ز رمز جـــــوانی خبر دهد      هـــــــــــر بیت او نمونۀ ارشاد تیم

 یا رب ز جور و فتنۀ ویرانگـــــــــر زمان      ویران مباد خاطــــــــــــــر آباد تیموری

 "اسیر"یا رب تو تازه  دار گـــــــل خاطر 

 چون شعـــــــر ناب و طبع خداداد تیموری

 

ند، ها تیموری صاحب فرمودکه بعد چنان ،جانب بود هردو بختانه کشش محبت ازخوش

برگزاری  کردند، تا روزی درشماری می جوی اسیر خود روزو  جست در شان نیزجناب

، م صفات نیکی که انتظارش را داشتمایشان را با تما شان نایل گردیدم ومحفلی به زیارت

 و شان برخوردارفیض محبت پانزده سال از اینک بیش از .ن، یافتمآ از بالاتر و بلکه بیشتر

به حیث  علاوتا   .گردممستفیض مینزدیک  شان ازناب اشعار های برادارانه وصحبتاز 

 همکار "آزاد افغانستان ــافغانستان آزاد " با پورتال مبارز همفکر ، همدل و"یاران باصفا"

شد که  ر، وسیعترمناظره های مکر   ، با مشاعره ومحبت این دوستی و دامنۀ. باشیممی

 :پیشکش میشودن مناظره ها آ اینک نمونه ای از

  

 !!ادی از پیریبازهم ی

 «بود که خــــاکِ مرا کیمیا کنی به نظر»      علم و هنر« اسیر»اسیر مهـــر توام، ای 

 شود ز مرحمت خـاص تو که یک روزی      کـــــــــلاه کج بنهم در مقام عشق  و ظفر

 جـامی و حافظ کلام شیر و شکر  سانه توئی گزیده سخنور، که این زمانه نداشت      ب

 ای  خجسته گهر  بیندازی ر به پشت ــاز غــــــم ایام  و درد و رنج و تعب      سپ نباید

 نود،  بل فـزونتر و خوشتر و نه  برای تو ز خدا عمر نـــــــــــوح میخواهم      نهَ سده 
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 آوردی، ای ادبگستر  زلتــتو در بهار ادب نزد جمله هــــــــم کیشان      مقـــــام  و من

 کن  مرا نــــــــــــوازش مرادِ  دستِ  بیا و

 خــــــــزانۀ گوهر که من مرید توام،  ای 

 

 !!به آقای تیموری

 ران نرسدــشاع  اورنگ بر نیز "اسیر"      آسمان نرسد ورشیدِ ـــچنان که ذره به خ

 مقامم به آن مکان نرسد که  ده ای ــنشی      توصیفم  به  ربانـمه"ِ تیموری"سروده 

 من خود به آن نشان نرسد که بی نشانیِ       ران کنم به بارگهشـــشک سان اقامۀ هچ

 شان نرسدمقام ع نارس من برــــطب چو؟      چه بنویسم" تیموری"رمی  سخن گ  ز

 من هم به هیچ سان نرسد چومن و هزار       به طبع موزونش کلام و یِ ــــــــبه نازک

 که ترسم به آن زمان نرسد رــعم شمار      صد برسد تا به ، نمودند ای خیرــــــدع

 ناتوان نرسد جان  از جزه ب  ،رسد اگر      ، ولیاعتباربه این دوروزه جهان نیست 

 به آشیان نرسد پر، آخر بال و چو ریخت"      مرغان نیست میان از من شکسته بال تر"

 آستان نرسد ، برنرسیدن در  اکِ ـــبه خ      مرَ پرشکستگان دَ   ، ازهــــــم حقیر  منِ 

 گرفت رارــامتحان ق  کح  مِ  در" اسیر"

 امتحان نرسد روز رــــــدگ خدا کند که 

 

 دست نشره ب ع،۴۱۱3سال  ناب خود را در جناب تیموری صاحب بخش اول اشعار

مندان ه دسترس علاقه بها ب، بخش دوم را چون تحفۀ گراندارند نظر اینک در سپردند و

شان و حلقات فرهنگی صمیم قلب به جناب من این موفقیت را از .بدهند ادب قرار و شعر

 .کنمروزشماری می، به آرزوی بدست آوردن آن وطن مبارکباد گفته و

 

 

 (ع۴۱1۲ سپتمبر 6ــ فرانکفورت، « اسیر»محمد نسیم )

 

 

               

  


